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 چکیده
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دوگانه ی جنسیتي به تکثر جنسیتي به معني بی شماری هویت جنسیتي، می رسد، اما در مقام ارائه ی 
مباني و تعلیم و تربیت جنسیتي نوعي همساني را بر مي گزیند. در حالی که دیدگاه اسلام مبنی بر 
پذیرش واقعیت جنســیت و تفاوت های تکوینی جنســیت است. اسلام در حیطه هستي شناختي، 
قطعیت تشــابه زنان و مردان را در ابعادي، مشــخص می کند و در عین حال عدالت جنســیتی در 
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علاوه بر ایجاد خلل در شکل گیری هویت یکپارچه انسانی از منظر فردی، خانوادگی و اجتماعی، 

زمینه بروز مشکلات اخلاقی را هم فراهم می کند.

واژگان کلیدیاسلام، تعلیم و تربیت، پست مدرنیسم، جنسیت، هستی شناسی جنسیت

*.  این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی  ارشد با عنوان »تبیین نقش جنسیت در تربیت از منظر پست مدرنیسم و نقد آن از منظر 
اسلامی«  در دانشگاه الزهراء س و با راهنمایی دکتر مریم بناهان انجام شده است.

**. استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهراء س، تهران، ایران. )نویسنده ی 
)banahan@alzahra.ac.ir( )مسئول

ایران  تهران،  الزهراء س،  دانشگاه  روان شناسی،  و  تربیتی  علوم  دانشکده  آموزش وپرورش،  فلسفه  و  تاریخ  ارشد  کارشناس    .***
)matar313@gmail.com(

ایران  تهران،  الزهراء س،  دانشگاه  روان شناسی،  و  تربیتی  علوم  دانشکده  آموزشی،  برنامه ریزی  و  مدیریت  گروه  استادیار    .****
)alisattari@alzahra.ac.ir(

تاریخ دریافت:  1402/02/4              تاریخ پذیرش: 1403/03/28

  مقاله ی پژوهشی، مطالعات راهبردی زنان/  دوره 26/  شماره 103 / بهار 1403/ صفحه 147-179
10.22095/jwss.2024.394470.3223doi

https://www.jwss.ir/article_205801.html


148

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و ششم/ شماره 103 / بهار 1403

1- مقدمه و بيان مسئله
تبیین هدف و رسالت تربیت، نقش به سزایی در تعیین روش ها و رویکردهای تربیتی دارد 
و نوع نگرش و مبانی فلسفی اندیشمندان تربیتی به ویژه دیدگاه آنان نسبت به هستی و وجود 
انسان نیز به طور خاص بر ترسیم اهداف تعلیم و تربیت تأثیرگذار است. یکی از بحث برانگیزترین 
مؤلفه های تربیتی که وابستگی تنگاتنگی با نوع نگرش فلسفی صاحب نظران تعلیم و تربیت دارد، 
جنسیت و تربیت جنسیتی است. در عصر حاضر و متأثر از نظریات مبتنی بر یکسانی زن و مرد، 
می توان گفت بسیاری از زنان به ویژه در شهرهای بزرگ در تعادل برقرار کردن بین نقش ها و 
هویت های سنتی و مدرن، دچار مشکل شده و آنان را در شرایط انتخاب گری سختی قرار داده 
است. به طوری که »مقایسه ی آمارها و تحقیقات، نشانگر بالا رفتن میزان طلاق و جدایی، به تأخیر 
افتادن سن ازدواج دختران و تولد نخستین فرزند آنها، محدود شدن تعداد فرزندان، افزایش تعداد و 
نسبت زنان دارای تحصیلات عالی نشان دهنده ی تغییرات پدید آمده در نهادهای خانواده، اشتغال 
و آموزش زنان است«)ساروخانی و رفعت جاه: 135،1383(. از این رو شکل گیری هویت جنسیتی در 

روند تعلیم و تربیت امری حائز اهمیت است.
تحولات پس از عصر روشنگری مناسبات زن و مرد را در تمام وجوه مورد سؤال قرار داد و 
در نهایت با ظهور آثار فمینیستی، نظریاتی که پیرامون جنسیت و چیستی آن مطرح می شد، 
رنگ و بوی تازه ای به خود گرفت و ضمن »رونق گرفتن اندیشه های تشابه زن و مرد، تفاوت های 
جنسیتی را برساخته اجتماعی معرفی کردند که مبنای درک عدم تقارن قدرت را فراهم می کند« 
)Angelique, Culley, 2003: 191( ازجمله مؤثرترین مکاتبی که در نپذیرفتن مقوله تمایز جنسیتی 

پافشاری کرده است پست مدرنیسم است. از منظر میشل فوکو »جنسیت بیشتر مجموعه ای تصادفی 
و مشروط از سخن ها، درون مایه ها و یا اعمال است که از سرآغاز روزگار مدرن با سفسطه گری 
روزافزونی افراد را درون مناسبات قدرتی اجتماعی باقی نگه داشته است« )برنز،1831:111(. لیوتار 
نیز به عنوان پدر پست مدرنیسم معتقد است که باید فرا روایت ها و هر قاعده ی جهان شمولی انکار 
شود و تفاوت های جنسیتی و جنسیت به عنوان انحصار زنانگی در زنان و مردانگی در مردان، به 
عنوان یک قاعده ی جهان شمول نفی و انکار گردد. از همین منظر وی معتقد است، »جسم انسان 
یک جنسیت دارد. این فرضی پذیرفته شده است که تفاوت جنسیتی یک پارادایم از نقص، نه تنها در 
مورد اجسام، بلکه اذهان است«)سیم،1395:64(؛ اما دین اسلام جنسیت مؤنث و مذکر را در حیثیت 
انسانی و ارزش وجودی، یکسان و در حیطه ی کارکردی و عملکردی، متفاوت تلقی می کند. چنانکه 
در تعیین حقوق زن و مرد، هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان و بالعکس 
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قائل نیست اما حقوق مشابه و یکنواختی هم برای آنها قائل نشده است )مطهری،1385ب :115(. 
در این مقاله قصد داریم تا با تبیین و تحلیل جایگاه جنسیت در تربیت از منظر هستی شناسی 
پست مدرنیستی، نظر اسلام را به عنوان رویکرد بدیل در مورد جنسیت و تربیت جنسیتی تبیین 

نموده و از منظر انتقادی، به نقد بیرونی دیدگاه پست مدرنیسم بپردازیم.

2- مبانی نظری
در این بخش به بررسی مفاهیم مرتبط با پژوهش از جمله مفهوم شناسی جنسیت و تربیت 

جنسیتی در بستر تاریخ می پردازیم.

 2-1- مفهوم شناسی جنسيت
جنسیت در فرهنگ واژگان مصوب فرهنگستان »مجموعه ی ویژگی های فیزیکی و رفتاری و 
فرهنگی و روان شناختی است که معمولاً در یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث یافت می شود«. در 
فرهنگ معین نیز جنسیت به معنی »چگونگی جنس و زن یا مرد بودن افراد« نوشته شده است؛ 
اما در معنای اصطلاحی آن تعریف های مختلفی وجود دارد. فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد، 
عنوان می کند که جنسیت »جنسی1 است که توسط تمایزات اجتماعی یا فرهنگی بیان می شود« 
جنس،  دارد.  فرهنگی  منشأ  جنسیتی  تفاوت های  اما  باشد،  طبیعی  شاید  جنسی  تفاوت های 
بیولوژیکی، تغییرناپذیر و دوتایی است. به این معنا که فقط دو جنس وجود دارد. این در حالی 
 Sullivan &( است که به اشتباه، جنسیت، اغلب به عنوان مترادف برای جنس استفاده می شود
Todd, 2023: 9( فمینیسم پست مدرن بر تنوع، کثرت و تفاوت صحه می گذارد. در عین حال، از 

آنجا که پست مدرنیسم نقد اندیشه سنتی است، شیوه تفکر »مرد محوری« موجود را از بین می برد؛ 
بنابراین، هدف فمینیسم پست مدرن متأثر از این، برچیدن مفهوم موجود از جنسیت و ساختارشکنی 
تمام نظریه های قبلی روابط جنسیتی است. علاوه بر این، تأکید نظری پست مدرنیسم بر کثرت 
و تفاوت ها، فمینیسم را بر آن داشته است که برای تفاوت های بین افراد، گروه ها و موقعیت های 
مختلف ارزش قائل شود. این امر پشتوانه نظری فمینیسم برای »واژگون کردن« دوگانگی جنسیتی 

.)Li, 2023: 137( سنتی را در عمل فراهم می آورد

1. sex
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اما در مقابل این دیدگاه که صرفاً به جنبه ی مادی انسان معطوف می شود؛ تعریف دیگری، 
انسان را دارای دو ساحت مادی و غیرمادی معرفی کرده و تفاوت های ذاتی زن و مرد را مربوط 
به هر دو حیطه می داند: »جنسیت دارای دو جنبه ی جسمی و روانی است جنبه ی جسمی 
به وضعیت فیزیولوژیک اشاره دارد و جنبه ی روانی به هویت جنسی. این که شخص در مورد 
جنسیت خویش چه می اندیشد و چه قضاوتی درباره جنسیت خود دارد و تمام آنچه انسان متأثر از 
جنسیت خویش در درون خود حس نموده و در رفتار خویش بروز می دهد همه به هویت جنسی 

او بازمی گردد«)دلیر،1387: 13(.

2-1-1- تربیت جنسیتی

تربیت ساحت های مختلفی دارد که از آن جمله می توان به تربیت جسمی، اجتماعی، اخلاقی، 
دینی، جنسی، جنسیتی و موارد دیگر اشاره کرد. در رابطه با جنسیت و منشأ تفاوت های رفتاری بین 
زن و مرد برخلاف عده ای که معتقدند این تمایزات منشأ زیست شناختی و تکوینی دارند، »برخی 
تفاوت در رفتار مردان و زنان را از طریق یادگیری اجتماعی هویت های زنانه و مردانه می دانند«)گیدنز، 
1383: 192(. به عبارتی دیگر پست مدرن ها جنسیت را کنشی و اجرایی می دانند. بدین معنا که 

افراد درگیر رفتارها و بیاناتی می شوند که با انتظارات جامعه از مردانگی یا زنانگی هماهنگ است. 
 .)Flax, 1987( این کنش ها در فرهنگ ها، دوره های تاریخی و زمینه های اجتماعی متفاوت است
نانسی چودورو نظریه یادگیری اجتماعی را برای توضیح تفاوت های جنسیتی مورد انتقاد قرار 
داده و آن را خیلی ساده انگارانه می داند. او معتقد است که جنسیت به معنای داشتن شخصیت 
زنانه و مردانه از دوران طفولیت و با رفتارهای والدین شکل می گیرد. به خصوص شخصیت های 
جنسیتی به دلیل تمایل زنان به مراقبت از نوزادان رشد می کند. چودورو معتقد است که چون 
مادران تمایل به مراقبت از نوزادان دارند، رشد روانی نوزادان پسر و دختر متفاوت می شود. رابطه 
مادر دختری با رابطه مادر پسری متفاوت است چون مادران خیلی بیش از پسرانشان با دختران 
خود هم ذات پنداری دارند که این موضوع به طور ناخودآگاه مادر را وادار می کند تا پسرش را 
تشویق کند که خودش را از نظر روان شناختی از مادر جدا کند و در نتیجه پسر را وادار می کند 
تا مرزهای خود1 را به خوبی مشخص و سفت و سخت نماید. از سوی دیگر مادر ناخودآگاه جرأت 
دختر را برای فردیت می گیرد و باعث می شود که او مرزهای خود را منعطف و نامشخص ایجاد کند. 

1.ego
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جامعه پذیری جنسیتیِ دوران کودکی، بیشتر این مرزهای خود را به طور ناخودآگاه ایجاد نموده و 
.)Chodorow, 1995: 202-206( آن را تقویت می کند تا در نهایت افراد مؤنث و مذکر را می سازد

 2-1-2- تربیت جنسی و تفاوت آن با تربیت جنسیتی

از جمله قدیمی ترین تعریف هایی که از تربیت جنسی ارائه  شده است؛ توسط موریس بیگلو، 
بهداشت شناس اجتماعی است که در ابتدای کتاب خود می نویسد: »فراگیرترین معنای آموزش 
جنسی شامل تمام آموزه ها و تأثیرات علمی، اخلاقی، اجتماعی و مذهبی است که می تواند به طور 
مستقیم و غیرمستقیم به جوانان کمک کند تا خودشان را برای حل مشکلات جنسی که به طور 
 Bigelow, 1924:( »اجتناب ناپذیری در زندگی شخصی هر انسان عادی وارد می شود، آماده کنند
1(. امروزه در بیانی کامل تر تصریح می شود که »آموزش جنسی فقط فعالیت ارائه دانش در مورد 
جنسیت و تمایلات جنسی نیست، بلکه در مورد درک حقوق جنسی و باروری، تصمیم گیری در 
مورد زندگی جنسی سالم و دستیابی به استانداردهای بالای سلامت جنسی است. این یک ابزار 

.)Banerjee, 2022: 73-75( »مؤثر ارتقای سلامت است
از منظر دانشوران علوم تربیتی و عالمان دینی، تربیت جنسی در معنای گسترده تری به کار 
برده می شود و مقصود از آن، »تربیت بر محور اخلاق جنسی است؛ بنابراین مجموعه ی آموزش ها، 
ایجاد موقعیت ها و زمینه سازی هایی که متربی را با ارضاء، هدایت و تعدیل غریزه ی جنسی آشنا 
می سازد و زمینه ی رشد شخصیت اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی او را فراهم می آورد و او را از 
انحراف و لغزش جنسی مصون می دارد و سعادت و کامیابی دنیوی و اخروی اش را رقم می زند، 

تربیت جنسی نام دارد«)بهشتی،1378: 82 -181(.
تفاوت تربیت جنسیتی با تربیت جنسی را می توان این گونه بیان کرد که در تربیت جنسی، 
محور اصلی، غریزه ی جنسی و هدایت و تعدیل آن است. در صورتی که در تربیت جنسیتی، محور 
اصلی، تمایزات جنسیتی و توجه به ویژگی های مخصوص و منحصربه فرد دختران و پسران است 
که توجه به آن ویژگی ها متربی را برای پذیرش نقش های جنسیتی آینده، آماده خواهد کرد. 
نکته ی قابل توجه آن است که تربیت جنسی و تربیت جنسیتی، در مقاطعی با یکدیگر هم پوشانی 
داشته و تربیت جنسیتی در صورتی که در مسیر صحیح، قرار بگیرد، رضایت از جنسیت متربی 
و زمینه ی تربیت جنسی مناسب را ایجاد می کند. همچنین بخشی از روش هایی که در تربیت 

جنسیتی اتخاذ می شود، بخشی از اهداف تربیت جنسی را نیز، محقق خواهد کرد.
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 2-2- تربيت جنسيتی در بستر تاریخ
تربیت جنسیتی یکی از معدود مواردی است که از ابتدای خلقت بشر مورد توجه بوده است. 
در جوامع اولیه تربیت در قبیله یا مراسم دینی و به نحو عملی صورت می گرفت )کاردان، 1396: 9(. 
این تربیت دینی بیشتر برای پسران به منظور آماده سازی ایشان برای رهبری قبیله انجام می شد؛ 
اما به طور کلی می توان گفت با توجه به نقش متفاوت زنان و مردان در آن دوران، تربیت، بیشتر 
در خانواده، مبتنی بر جنسیت و بر اساس تفاوت عملکرد دختران و پسران در آینده، صورت 

می گرفته است )دورانت،1337، ج 1، ص 43(.
 در سده های نهم و دهم پیش از میلاد، یونانیان، خصائل پادشاهان و بزرگان، از جمله وفاداری، 
منش عالی، دلیری و اطاعت از خدایان را در تربیت پسران اشراف آن زمان، الگو قرار می دادند؛ اما 
تعلیمات زنان منحصر به امور خانه داری بود )دورانت،1337، ج 2، ص 342(. از نظر افلاطون، تبعیض ها 
و حتی تفاوت های کیفی، در تربیت، نادرست بود. او معتقد بود که زنان نیز باید دوشادوش مردان 
در همه ی تمرین ها از جمله اسب سواری و ورزش شرکت کنند؛ اما با توجه به ضعف نسبی آنان، 
مقررات سهل گیرانه تری برای آنان لحاظ شود. او همچنین به آموزش مختلط پسران و دختران، 
در مدارس سفارش نموده است. پس از افلاطون، شاگردش با نظرهای او مخالفت ورزید، ارسطو 

.)king, 2004: 31( جنس مؤنث را »مبتلا به نقص طبیعی1« می دانست
 تعلیم و تربیت در سده های میانه، متناسب با اینکه هر کس در کدام یک از طبقات اجتماعی 
قرار دارد، متفاوت بود. تربیت اشراف زادگان )شوالیه ها( مبتنی بر جنسیت بود، به  گونه ای که پسران 
را برای کارهای سخت، شکار و جنگ آماده می کردند، اما خواندن و نوشتن را برای پسران خود، 
لازم نمی دیدند در حالی که دختران، غالباً خواندن و نوشتن را می دانستند. حتی برخی از آنان 
به زبان لاتینی نیز آشنا بودند و افسانه ها و آوازهای بسیاری از برداشتند. تربیت در طبقات پایین 
جامعه نیز، بیشتر بر اساس نقش های جنسیتی آینده شکل می گرفت )کاردان،1396 :72-70(. با 
وجود این در پایان قرن یازدهم، پاپ گریگوری دختران را از تحصیل در مدارس وابسته به کلیسا 
محروم کرد )غلامی، 1398: 27( و »سنت توماس آکویناس زن را مرد ناقص2« و مذکر پست و 

.)king, 2004: 31( حقیر3 خواند

1.afflicted with natural defectiveness
2. imperfect man
3. misbegotten male



153

بناهان و همکاران، تبیین جایگاه جنسیت در تربیت از منظر هستی شناسی پست مدرنیستی

دوره ی رنسانس رویکرد تربیتی بر مبنای جنس مذکر و نادیده گرفتن زنان، بود. به همین 
منظور آرمان رنسانس در پرورش استعدادهای مردان و کنار گذاشتن زنان از کار و تحصیل و محدود 
کردن آنها به خانه بود )غلامی،1398: 30(. برای نمونه لویی ویوس، به عنوان یکی از صاحب نظران 
آموزش و پرورش در دوران رنسانس، در کتاب نهاد زن مسیحی، ضمن دفاع از لزوم تربیت زن و 
ارائه ی روش های عملی برای تربیت آنان، مانند گذشتگان، حق تعلیم را از زنان، سلب می کند. او 
نقش زن را به حفظ سنت های اخلاقی و اشتغال به تقوا و فضیلت، محدود می سازد )کاردان،1396: 
93(. در قرن هفدهم نیز با وجود رویکردهای مردسالارانه در تعلیم و تربیت؛ جامعه ی غربی در 

این دوره تا حدودی و بیش از پیش به اهمیت تربیت دختران پی می برد )کاردان،1396: 110-111(.
در قرن هجدهم همچنان دیدگاه های تبعیض آمیز به تربیت جنسیتی، کم و بیش دیده می شود. 
از نمونه های بارز این اندیشمندان می توان به ژان ژاک روسو اشاره کرد. او معتقد است آموزش زنان 
باید تمام و کمال در ارتباط با مردان، طراحی شود و برای رضایت مردان، برای آنکه برای مردان 
مفید باشند و عشق و احترام مردان را به دست آورند، صورت پذیرد )واتکینز،1380: 13(. از سوی 
دیگر اندیشمندانی چون دیدرو و ولتر علی رغم پذیرش نقصان و کاستی در اندیشه ی زنان، آن را 

حاصل آموزش های سنتی گذشته با قابلیت تغییر و اصلاح می دانستند )همان:30(.
به مرور زمان با اولویت سرمایه به جای خانواده، در جامعه ی صنعتی، نقش آفرینی صنعتی 
از جایگاه مطلوب تری برخوردار شد. این مطلب تأثیرات قابل توجهی را بر شئون مختلف زندگی 
از  تربیتی  اهداف  تغییر  به  منجر  که  گونه ای  به  گذاشت؛  تربیت-  و  تعلیم  جمله  از   - بشری 
نقش آفرینی های جنسیتی درون خانواده به نقش آفرینی های فرا جنسیتی در نظام سرمایه داری و 
صنعتی شد. ورود زنان به عرصه ی کار و صنعت، به  مرور، زمینه ی اعتراض جدی زنان در خصوص 
فرصت های شغلی و اختلاف دستمزد با مردان را فراهم آورد. لذا جنبش های فمینیسمی در امتداد 
اعتراضات موج اول و دوم فمینیسم رونق دوباره گرفت. در سال 1975 قانونی تحت عنوان قانون 
رفع تبعیض جنسیتی به تصویب رسید. این قانون افزون بر عرصه های دیگر، آموزش و پرورش 
را نیز در بر می گرفت و بدان معنا بود که نهادهای آموزشی، دیگر نمی توانند در هیچ درس یا 
رشته ای برای دانش آموزان دختر و پسر، سهمیه در نظر بگیرند، یا یک جنس را از تحصیل در 
رشته ی در دسترس جنس دیگر محروم کنند )گرت،1380: 82(. به طور کلی تا پیش از تصویب 
این قانون، در نهادهای آموزشی غرب، رفتار کاملًا متفاوت با دختر و پسر قانونی بود، هم از نظر 
رشته های عرضه شده به آنان و هم از جهت نظام های سهمیه بندی که تعداد افراد یک جنس را 
در دوره های مختلف، محدود می کرد. برخی معتقد بودند مردان از زنان با استعدادترند و شیوه ی 
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برخورد با دانش آموزان باید متناسب با جنسیت آنان باشد، حال آنکه دیگران تأکید می کردند 
به رغم نبود رابطه ی فرودست و فرادست میان زن و مرد، علایق بنیادین دو جنس، متفاوت بوده 

و نیازمند رفتاری جداگانه اما یکسان است )همان:79(.
 به طور کلی، تربیت در دوران مدرنیته، مبتنی بر جنسیت و با رویکردی تبعیض آمیز و مرد 
محور بود که سعی می کرد زنان را هرچه بیشتر، از محیط اجتماعی و سیاسی دور کند. می توان 
گفت تا این زمان، نظریه ها و اقدامات اندیشمندان برای تربیت دختران و حتی نظام تربیتی واحد 
بین دختران و پسران، فاقد نیروی کافی برای فراگیر شدن برابری و همسانی جنسیتی در تربیت 
بوده و به نوعی انقلاب صنعتی، نیروی محرکه ای بود که توانست انگیزه ی لازم برای تربیت فرا 

جنسیتی که در دوره ی پست مدرنیسم با جدیت مطرح شد را به طور گسترده ایجاد نماید.

3- روش شناسی پژوهش
این پژوهش با روش تبیینی- تحلیلی و انتقادی قصد دارد به منظور گسترش دانش شناختی 
در زمینه نگرش پست مدرنیستی در مورد تربیت جنسیتی، گامی در راستای تکمیل تحقیقات 
پیشین بردارد. منظور از تحلیل در این پژوهش تحلیل عقلانی و فلسفی است. در این پژوهش در 
تلاشیم تا پس از تبیین و تحلیل رویکرد پست مدرنیسم به جنسیت از منظر هستي شناختي و 
نیز تبیین دیدگاه هستی شناسی اسلامی به جنسیت، از منظر واقع بینانه و عقلانی به نقد نگرش 
این  درونی  تناقضات  تصریح  تا ضمن  بپردازیم.  اسلامي  منظر  از  به جنسیت  پست مدرنیستی 
دیدگاه، از منظر بیرونی نیز آن را مورد نقد قرار دهیم. بر مبنای هدف پژوهش پاسخ به دو سؤال 

زیر مورد نظر است:
هستی شناسی جنسیت از منظر پست مدرنیسم و دلالت های آن برای تعلیم و تربیت چگونه . 1

تبیین و تحلیل می شود؟
چه نقدهایی به دیدگاه پست مدرنیسم درباره تربیت جنسیتی از منظر اسلامی وارد می شود؟. 2

4- یافته های پژوهش
در این بخش یافته های پژوهش شامل مباحث هستی شناختی پست مدرنیستی ، تعلیم و تربیت 

پست مدرنیستی با محور جنسیت و هستی شناسی اسلامی ارائه شده است.
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4-1- جنسيت از منظر هستی شناسی پست مدرنيستی
در مباحث هستی شناسی، سخن از ماهیت جهان و وجود است؛ اما از آنجا که پست مدرنیست ها 
جهان و وجود را خارج از محدوده ی انسان، تعریف نمی کنند؛ نمی توان به دیدگاه هستي شناختي 
پست مدرنیسم، آن گونه که هستی شناسی را در سایر مکاتب فلسفي بررسي می کنیم، بپردازیم. 
پست مدرنیسم به جای مباحث هستی شناختی ای چون وجود و خداوند، هستی را در انضباط های 
گفتمانی، قدرت، دانش، فرا روایت ها و مانند آن می بیند و با رویکردی انتقادی، به مبارزه با این 
عوامل که منجر به سوژه شدن انسان ها شده است، می پردازد. فوکو در کتاب تاریخ جنسیت خود 
سعی دارد ثابت کند که با قرار گرفتن جنسیت در رابطه با قدرت و دانش، زمینه ی موضوع شدگی و 
سوژه شدن فرد مهیا می شود. به نظر او از دوران باستان انسان ها در تاریخ تمدن غرب به »سوژه های 
جنسی« تبدیل شدند و با سوژه شدن، زمینه کنترل و حک قدرت بر وجود آنها فراهم آمد )ضیمران، 
1385: 149(. بدین ترتیب جنسیت نیز هستی گفتمانی می یابد و تحت کنترل قدرت و دانش قرار 

می گیرد. در همین راستا دریدا معتقد است اگر هستی شناسی را در چارچوب مرزهای آموزه ای یا 
منطقه ای قلمروهای دانش و شناخت ترجمه کنیم؛ خواهیم دید که مرزبندی رشته های مختلف، 
پیش پنداشتی از یک وجودشناسی - پدیدارشناسی غیر منطقه ای دارد که دانش و فرهنگ و 
زبان و دین و حتی مرزهای جنسی را در آن دخیل می کند )دریدا،1397: 47(. به بیان دیگر دریدا 

بررسی های هستی شناسانه را صرفاً برگرفته از پیش پنداشته ای وجود شناسی ما می داند. 
در بررسی مبنای هستی شناسی مقوله جنسیت تلاش می شود تا چگونگی تحت تأثیر واقع شدن 
جنسیت از هستی های متمایز و متباین را از منظر پست مدرنیسم تبیین نماییم و نشان دهیم 
که تأکید بر گفتمان و قدرت و نفی فرا روایت ها چه تأثیری بر جنسیت و تفاوت های جنسیتی 
می گذارد؛ به عبارت دیگر مترصد آن هستیم تا آشکار کنیم که چه هستی هایی بر جنسیت و 

هویت جنسیتی مؤثر هستند و نحوه ی تأثیر آنها بر شکل گیری هویت جنسیتی چگونه است.

4-1-1- تأیید خرده روایت های جنسیتی

از منظر پست مدرنیسم هر کس باید روایت جنسیتی خاص خودش را داشته باشد. لذا هر گونه 
فرا روایتی که منجر به چارچوب بندی های محدودیت زا در تمایلات، رفتارها و صفات مبتنی بر 
جنسیت شود نفی می شوند. »این دیدگاه هنجارهای حاکم را به چالش کشیده و با تأکید بر وجود 
 Flax,(»هویت های متنوع و متعدد جنسیتی، به رسمیت شناختن و احترام به آنها را ترویج می کند
1987(. لیوتار معتقد است یکی از فرا روایت هایی که در دوران پست مدرنیسم باید آن را رد کرد؛ 
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مردسالاری است )Lyotard, 1989: 65(. لذا »پست مدرنیسم در عین رد کردن روایت های کلان، 
توجه را از مقوله های دوتایی معمول و ساختگی مانند »مرد« و »زن« تغییر می دهد و به تجربه 
نسبی هر فرد بازمی گردد. صحت طبقه بندی ها و پیش فرض های مبتنی بر تفاوت های فرهنگی، 
اجتماعی و طبقاتی را به چالش می کشد و این گروه های برساخته ی اجتماعی را از هم جدا می کند 

.)Frost& Elichaof, 2014( »تا تنوع تجربه فردی را در آنها بررسی کند

4-1-2- انکار واقعیت یگانه جنسیت

پست مدرنیسم به طور کلی وجود واقعیت واحد را نفی می کند و معتقد است آنچه ما آن را 
واقعیت فرض می کنیم تنها یک برساخته ی اجتماعی- زبانی است و لذا می تواند به تعداد همه 
انسان ها، واقعیت های متفاوت برای یک موضوع تصور کرد. از این رو اگر بخواهیم لفظ واقعیت 
را برای آنچه که افراد با توجه به پیش فرض های ذهنی شان می سازند به کار ببریم؛ باید گفت که 
واقعیت، ذهنی، متغیر، قراردادی و قیاس ناپذیر است. در همین راستا پست مدرنیست ها معتقدند 
که جنسیت یک ویژگی ذاتی یا ثابت نیست، بلکه یک برساخته ی اجتماعی است که از طریق 
زبان، هنجارهای فرهنگی و مناسبات قدرت ایجاد و حفظ می شود )Flax,1987(. »از منظر ایشان 
جنسیت مقوله ای فرهنگی است، نه طبیعی یا اساسی. برای پست مدرنیسم این بحث همیشه اهمیت 
داشته که چگونه جامعه، از روی عادت، »طبیعت« را علت نهایی اموری می داند که در چارچوب 
»فرهنگ« رخ می دهند« )وارد، 1387: 183(. ما با یک جوهره ی خاص و فطری متولد نمی شویم، 
بلکه بر اثر مجموعه ای از تأثیرات عوامل اجتماعی شکل می گیریم. امور اجتماعی شالوده ما را 
می سازد و نهایتاً هویت ما را تعیین و مشخص می کند)همان(. فوکو با تأکید بر اینکه امور ثابت و 
پایدار وجود ندارند؛ چنین بیان م  ی کند که حتی جسم انسان به  اندازه ی کافی پایدار نیست که 
بتوان نسبت به خود و یا دیگران شناخت صحیحی پیدا کرد. او بر مبنای ناپایداری جسم انسان، 
نتیجه می گیرد که بدن انسان، ساختار و نیازهای ثابتی ندارد پس هیچ شناختی از واقعیت وجود 

انسان ممکن نیست )دریفوس و رابینو،1379: 211-212(.

4-1-3- آزادی از قید گفتمان زنانگی- مردانگی

از مهم ترین مؤلفه هایی که پست مدرنیست ها آن را به عنوان یکی از هستی هایی که پیرامون 
مبنای  عنوان  به  را  گفتمان  بررسی  فوکو  است.  گفتمان  می کنند؛  معرفی  دارد،  وجود  انسان 
هستی شناسی پست مدرنیسم مطرح می کند »هیچ قلمروی پیشاگفتمانی وجود ندارد که جهان 



157

بناهان و همکاران، تبیین جایگاه جنسیت در تربیت از منظر هستی شناسی پست مدرنیستی

را به دلخواه ما افشا کند«)میلز1، 1393: 40 به نقل از فوکو 1981(. یک ساختار گفتمانی را می توان 
به خاطر نظام مندی ایده ها، عقاید، مفاهیم، شیوه های تفکر و رفتار که درون زمینه ی خاصی شکل 
می گیرند و به خاطر اثرات این شیوه های تفکر و رفتار، تشخیص داد. می توان گفت در بستر تاریخ، 
گفتمان هایی شکل گرفته که اظهاراتی درباره ی صفات، رفتار و حتی اندیشه های زنانه و مردانه 
داشته اند؛ که این ویژگی ها را تقسیم بندی کرده و هرکدام را به جنس خاصی متعلق دانسته اند. 
از منظر مدرنیسم ایده زن و مرد به عنوان متضاد، توسط مقوله های قطبی شده مانند ذهن/بدن، 
فرهنگ/طبیعت، روح/ماده که با ایدئولوژی های جنسیتی عجین شده اند، پشتیبانی می شود. در 
ثنویت ذهن/بدن، بدن و ذهن کاملًا مجزا تلقی می شوند، بدن صرفاً ظرف خام ذهن است. ذهن و 
عقل بر عواطف و حواس برترند و از یکدیگر جدا شده اند. مرد، ذهن است و نماینده فرهنگ است: 
سوژه ای عقلانی، یکپارچه و متفکر. زن، بدن است و نشان دهنده طبیعت است: غیرمنطقی، عاطفی 
و برانگیخته با غریزه و نیاز فیزیکی. ذهن/فرهنگ/مرد باید این بدن/طبیعت/زنِ بالقوه سرکش را 
از طریق به کارگیری دانش و نیروی اراده مهار و کنترل کند )king, 2004(. فمینیست ها استدلال 
کرده اند که سوژه آن طور که در گفتمان مدرن شکل می گیرد، موضوعی جنسیتی است که در 
آن امر مردانه بر زنانه برتری دارد. سوژه شامل سوژه انسانی و دانشی است که در سلسله مراتب 
آموزش از امتیاز برخوردار است. به این معنا، پروژه مدرن آموزش، در ماهیت خود می تواند نقش 
مهمی در نابرابری های زنان داشته باشد)Usher, 2003: 193 &Edwards(. اگرچه این نظریه ها 
گزارش های مختلفی از ریشه های تفاوت ارائه می دهند، اما همگی بر تفاوت های عمیق و پایدار بین 
زنان و مردان در »ساختار هسته ای خود2«، هویت و ظرفیت های ارتباطی تأکید دارند. نظریه پردازان 
دیگر معتقدند که تفاوت های جنسیتی در ساختار روانی منجر به تفاوت های شناختی می شود، 
برای مثال، تفاوت در استدلال اخلاقی و در کسب و سازمان دهی دانش. همه این نظریه پردازان 
تفاوت های بین زن و مرد را )حداقل در فرهنگ غرب( اساسی، جهانی، به شدت دوقطبی و پایدار 

.)Hare-Mustin & Marecek, 1988: 456( نشان می دهند
در چنین حالتی با نفوذ این گفتمان در انسان ها جنسیت و یا به عبارتی سوژه های جنسیتی 
شده، شکل گرفته است. نکته ی جالب توجه، این است که برخی پست مدرنیست ها جنس را هم 
مانند جنسیت، با پیشینه ای گفتمانی و فرهنگی می دانند. چنانچه باتلر تحت تأثیر فوکو استدلال 

1. Mills
2. Core self- structure
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می کند که بدن خود یک ساختار است؛ همان طور که بدن های بی شماری، قلمروی سوژه های 
جنسیتی شده را تشکیل می دهند. پس نمی توان گفت که بدن ها پیش از نشانه ی جنسیتشان، 
موجودیتی قابل عرضه دارند؛ زیرا اگر بدن یک موقعیت است، پس هیچ ارجاعی به بدنی که هنوز 
با معانی فرهنگی تفسیر نشده، وجود ندارد و از این رو جنس نمی تواند به عنوان یک واقعیت پیشا 
گفتمانی توصیف گردد )Butler, 1990: 8(.  فوکو استدلال می کند که قدرت توسط شبکه ای از 
روابط گفتمانی کنترل و شکل می گیرد و اگر زنان بخواهند قدرت را در دست بگیرند و جایگاه 
»دیگری« بودن را که برای مدت طولانی در آن بسر برده اند، تغییر دهند، باید وضعیت گفتار زنان 

.)Williams, 2002( یا حداقل به حاشیه راندن آن را به طور اساسی تغییر دهند
به طور کلی می توان گفت از منظر پست مدرنیسم گفتمان هایی که زنانگی و مردانگی را ترویج 
کرده اند؛ نقش مهمی در شکل گیری دوگانه ی زن و مرد داشته و هویت جنسیتی زنانه و مردانه را 
تشکیل داده اند. پست مدرن ها که با چنین برساخته هایی به شدت مقابله می کنند، گفتمان سازی های 
جنسیت زدا را پیش گرفته تا به سوژه های خود آفرین و جنسیت های متکثر در جامعه منتهی شود.

4-1-4- انکار قدرت جنسیت گرا

از منظر فوکو انسان ها هویتی منحصر به  فرد ندارند که خاص خودشان باشد؛ بلکه سوژه هایی 
هستند ساخته شده توسط نظام ها و شبکه های قدرتی که حضوری نامحسوس دارند)رابینسون،1394: 
57(. پست مدرنیست ها بر نقش قدرت در شکل دادن به مناسبات جنسیتی دریک رابطه ی متقابل1 

تأکید دارند. آنها معتقدند که جنسیت با سایر مقوله های اجتماعی، مانند نژاد، طبقه و تمایلات 
 .)Flax, 1987( جنسی تلاقی می کند و سیستم های پیچیده ای از امتیازات و ستم را ایجاد می کند
یک جنبه اساسی پست مدرنیسم درک و پرداختن به روابط قدرت در ساختارهای اجتماعی است 
)Raphael, 2013( و این که بسیاری از تفاوت های مردان و زنان را می توان با موقعیت و جایگاه 

.)Hare-Mustin & Marecek, 1988( آنها در سلسه مراتب اجتماعی مرتبط دانست
 بر همین اساس هویت زنانگی و مردانگی، تماماً محصول اعمال قدرتی است که در همه 
جا به صورت پنهان و آشکار وجود دارد. در این صورت، تفاوت های جنسیتی ذاتی، دیگر محلی 
از اعراب نخواهند داشت. چرا که آنچه برساخته ی قدرت است، اعتبار ذاتی نداشته و تغییرپذیر 
است. بر این مبنا در صورت مقاومت در برابر نظام های دانش و قدرت، شکسته شدن مرزبندی های 

1. Intersectionality
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جنسیتی ممکن و دست یافتنی خواهد شد. فوکو مدعی شد که هر جا عادی سازی و سلطه باشد، 
مقاومت وجود دارد. قدرت هرگز کلی، یکنواخت یا هموار نیست، بلکه در حال تغییر و ناپایدار 

.)Foucault, 1998( است
 پست مدرنیست ها معتقدند به جای قدرت نظام های انضباطی که منجر به سوژه شدگی انسان ها 
می شوند، قدرت، باید به صورت امری شخصی درآمده و هر کس با خارج شدن از سلطه ی قدرت های 
اجتماعی و فرهنگی به طور انفرادی، قدرتمند گردد. در این صورت است که قدرت هایی که عدم 
تقارن و دوگانگی ها را در جامعه رقم می زدند، جای خود را به بی شمار، قدرت شخصی شده که هیچ 
کدام بر دیگری، رجحان و برتری نداشته، می دهند؛ و جامعه ی متکثر پست مدرن، تحقق می یابد.

4-1-5- شک اندیشی در هویت جنسیتي

اندیشه ی پست مدرن ذاتاً و نوعاً شک انگار و یقین گریز و بی اعتقاد به وجود هر نوع معرفت 
یقینی است )زرشناس،1393: 42(. از منظر پست مدرنیسم هویت را نباید پایدار یا ماندگار دانست، 
زیرا شرایط، بینش ها و ویژگی ها می تواند تغییر کند و این می تواند در گذر زمان منجر به تغییر در 
ادراک از خود و هویت شود؛ بنابراین تعاریف ما از شرایط و خود، با توجه به عوامل ذکر شده تغییر 
می کند. کاهش تأثیر سبک زندگی متعارف، دینی و اصول اخلاقی جوامع، منجر به کسب اخلاقی 
 .)Baldil, 2016( جدید از منابع دیگر مانند سبک های زندگی جدید و از هم گسیخته می شود
به این صورت موجب از بین رفتن سبک زندگی مرسوم و پیدایش سبک های زندگی گوناگونی 
می شود که توسط فرد یا گروه ها در مدت زمان بسیار کوتاه بازتولید شده است. هویت ما بر همه 
آنچه که انجام می دهیم، می اندیشیم و حس می کنیم، تأثیر می گذارد. هویت عاملی تعیین کننده 
برای موقعیت ما و سایر موجودات در جهان است. هویت با خیلی چیزها ارتباط دارد و تحت تأثیر 
عوامل زیادی قرار می گیرد. در جدول زیر، عوامل مختلف تأثیرگذار بر هویت با مقایسه ای بین 

:)Baldil, 2016: 84( هویت عصر مدرن و پسا مدرن ارائه می شود
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دوران پست مدرندوران مدرن

مصرفتولید

ازهم گسیختگی )فردگرایی(زندگی جمعی

هویت از سایر منابعطبقه اجتماعی

خانواده ها )گزینه های بسیار(خانواده

انقطاع از گذشته/ سنتاعتقاد به تداوم و موقعیت

تعلیم و تربیت برای چه؟نقش تعلیم و تربیت

رسانه های دوسویه )انتخاب/ تبادل(رسانه های یک طرفه

کنترل مخفی )دوربین های مداربسته و غیره(کنترل اجتماعی آشکار

جهانی بودنملیت

علم، یک منبع شناخت کثرت حقایقکمک علم به پیشرفت و یافتن حقیقت

ساختار/امنیت/مکان/ پایداری
شما می دانستید چه کسی هستید

سردرگمی/عدم ساختار/انتخاب بی وقفه
شما آنچه را می خواهید باشید، خلق می کنید.

ویژگی ازهم گسیختگی هویت پست مدرن توسط باومن چنین توضیح داده شده است؛ شما 
باید هویت خود را بسازید، شما آن را به ارث نمی برید، نه تنها باید آن را از ابتدا بسازید، بلکه 
باید زندگی خود را صرف تصمیم گیری های مجدد درباره هویت خود کنید )Bauman, 2015(. از 
منظر پست مدرنیست ها نمی توان با قطعیت درباره ی هویت جنسیتی زنان و مردان صحبت کرد 
و حتی باید در تفاوت های جنسیتی شک و تردید نمود. جنسیتی که با شک اندیشی، قطعیت و 

ثبات خود را از دست می دهد به مقوله ای تبدیل خواهد شد که حاصل تربیت اجتماعی است.

4-2- مؤلفه های هستی شناختی تعليم و تربيت پست مدرنيستی با محور جنسيت
با ابتناء بر مؤلفه های پست مدرنیستی در حیطه ی هستی شناسی، می توان گفت به طور کلی، 
آنچه بر انسان ها و حتی مفاهیم جهان هستی مؤثر است؛ اعمال نفوذ نهادهای تولید قدرت، دانش 
و گفتمان است. از طرفی دیگر تأکید بر روایت های خرد در تقابل با فرا روایت ها، شاخص دیگری 
در توجه به هستی های متکثر در پست مدرنیسم است. به این صورت، رویکرد پست مدرنیستی با 
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سلطه ی هر چیزی بر انسان، به شدت مخالفت می ورزد؛ به تبع این نگاه، تعلیم و تربیتی را پیشنهاد 
می دهد که طی آن اراده ی انسان را در سرنوشتش به طور حداکثری دخیل نماید. در ادامه به نقش 

این مؤلفه های هستی شناختی در تعلیم و تربیت پست مدرنیسم می پردازیم.

 4-2-1 - انکار فرار وایت های تربیتي

به دلیل آن که انکار فرا روایت ها و رفتن به سوی خرده روایت ها از زیربنایی ترین مؤلفه های 
پست مدرنیسم است؛ در تعلیم و تربیت نیز بر انکار فرا روایت های آموزشی، تأکید می ورزد. از 
این منظر »تعلیم و تربیت انتقادی پست مدرن، محتاج زبانی است که به همبستگی های متضاد 
و واژه های سیاسی امکان می دهد تا مسائل قدرت، عدالت، مبارزه و نابرابری را به نسخه ای یگانه 
و روایتی برتر که امر محتمل، تاریخی و روزمره را به مثابه موضوع جدی مطالعه پایمال می کند، 
تقلیل ندهد. این امر اشاره دارد بر این که دانش مربوط به مواد درسی نباید به مثابه یک متن 
مقدس در نظر گرفته شود بلکه باید همچون بخشی از یک اشتغال بی پایان به انواع روایت ها و 
سنت هایی که می توانند بازخوانی و در شرایط مختلف سیاسی از نو صورت بندی شوند گسترش 

.)Giroux, 1991:715( »یابد
 در این صورت محتوای تعلیم و تربیت پست مدرن باید به  گونه ای باشد که به انواع روایت های 
خرد، مشروعیت بخشد. با انکار دوگانگی جنسیتی به عنوان امری قطعی و جهان شمول، به خرده 
روایت های جنسیتی روی می آورد. به عنوان مثال، دانش هایی که به تفاوت های روان شناختی زن 
و مرد و یا تفاوت های فیزیولوژیک اعصاب و مغز زن و مرد می پردازند، نباید به صورت یک واقعیت 
جهان شمول و متن مقدس مورد توجه باشند. بلکه هر کس می تواند خرده روایت خود را در 
زمینه ی جنسیت، داشته باشد. همچنین استفاده از واژگان متضاد زن و مرد، دختر و پسر و مؤنث 
و مذکر که منجر به شکل گیری دوقطبی ها می شود؛ در کتاب های درسی نباید به صورت روایتی 
برتر ارائه شود؛ به این صورت که هیچ خرده روایت و دسته بندی ای غیر از آن را نتوان تصور نمود.

4-2-2- شکاکیت در علوم عقلی و برهانی

مربی باید نسبت به هر مفهومی از عقل که با اصول ایدئولوژیک خود و انکار ساختار تاریخی 
خودش، ادعای کشف حقیقت را دارد شکاک باشد. دوگانگی هایی که زن و مفاهیم و ارزش های 
مرتبط با آن را به عنوان نقاط منفی در رابطه با موقعیت ممتاز مردانگی و مردان تعریف می کند 
و مردانگی را با عقلانیت، عینیت و جهان شمول بودن همراه می سازد، در حالی که زنانگی را به 
مقوله ای دائمی از انقیاد اختصاص می دهد، مردود است؛ بنابراین، پست مدرن عقل را به عنوان 
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امری استعلایی و جهانی با آشکار ساختن خصلت »دنیوی« و به ویژه جنسیتی آن مورد نقد قرار 
می دهد )Usher& Edwards, 2003: 21(و نیز »گفتمان دانشگاه  را از آن جهت که ذهنیت  فراگیران 
را می سازد، هویت آن ها را، در نوسانی مستمر از انفعال تا مقاومتی غیرقابل بیان، از خود بیگانه 
می سازد« )همان:77( در معرض انتقاد قرار می دهد. از این رو  در تعلیم و تربیت پست مدرن هر 
آنچه که صبغه تمایز جنسیتی بیابد مردود است. محتواهای مختلف درسی برای تقویت عقل و 

منطق از این منظر نمی تواند رجحانی بر محتوای هنری و ادبی داشته باشد.
چرا که عقل، مبرا از خطا نیست و هیچ مفهوم کارآمدی از تعلیم و تربیت انتقادی نمی تواند 
صوری از اقتدار را به کار گیرد که مقلد صور تمامیت بخش عقل - که ظاهراً فراتر از نقد و گفت 

.  Giroux, )1991:71(   و شنود است-  باشد
تعلیم و تربیت پست مدرن با رویکردی جنسیت زدا این اصل را در موارد متعدد مرتبط با 
جنسیت به کار می برد. از آن جمله می توان شکاکیت نسبت به رفتارها و ویژگی های مبتنی بر 
جنسیت دانش آموزان اشاره کرد. از این جهت که معلمان باید یادگیری و رفتارهای دانش آموزان 
را مرتبط با جنسیت ندانسته و بدون توجه به ادعاهایی که طبقه بندی جنسیتی را در محتوا و 
مهارت های آموزشی لحاظ می کنند؛ ابعاد تعلیم و تربیت خود را شکل دهند. همچنین بایستی 
شرایطی را فراهم آورند که دانش آموزان با شکاکیت نسبت به دسته بندی های جنسیتی مبتنی 

بر جنس، هویت خود را تعیین کنند.

21 
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4-3- جنسيت از منظر هستی شناسی اسلامی
فلسفه اسلامی به هستی شناسی به عنوان یکی از اصلی ترین حیطه های فلسفی، می پردازد و آن 
را شامل مسائل خداشناسی نیز می داند )عبودیت،1378: 12(. از این منظر در مطالعه ی هستی شناسی 
اسلامی، به بررسی وجود که از خداوند، آغاز می شود، پرداخته و قوانین و سنت های الهی حاکم بر 
موجودات، بررسی می شود.در این بخش در تبیین نوع نگرش به جنسیت بر مبنای هستی شناسی 

اسلامی، به جنبه های تشابه و تفاوت زن و مرد در این حیطه پرداخته می شود.

4-3-1- رویکرد هستی شناسانه مبتنی بر تشابه زن و مرد: هدف مشترک در نظام هستی

از دیدگاه اسلامی هدفی که از خلقت تمام ابناء بشر، معرفی می شود؛ فارغ از توجه به تفاوت های 
فردی، قومی و جنسیتی تقرب الهی و رسیدن به مقام بندگی است. خداوند در قرآن کریم می فرماید: 
»جن و انس را جز برای اینکه مرا عبادت کنند، نیافریدم1« )ذاریات:56( و از منظر الهی هیچ گونه 
سوگیری جنسیتی، برای دستیابی انسان ها به هدفی که پروردگار در خلقت، معین نموده است، 
وجود ندارد. همه ی زنان و مردان برای این هدف آفریده شده اند، لذا استعداد دستیابی به آن را نیز 
دارند. از دیدگاه اسلامی برتری انسان ها منوط به تقوا و ایمان آنهاست و هیچ انسانی بر دیگری 
برتری ندارد، زیرا »مقام انسانیت، منزه از ذکورت و انوثت است. پس عالی ترین مقام که مقام 
خلافت است، از آن انسانیت انسان است و اختصاصی به زن یا مرد ندارد«)جوادی آملی،1388: 
63( آنچه در انسان های مختلف، متفاوت است مسیرهای مختلفی2 بوده که در یک صراط مستقیم، 
قرار داده شده است؛ به عبارت دیگر می توان گفت که تفاوت میان زن و مرد در مقام فعل است 
نه در نفس، زیرا نفس ذاتاً مجرد و فعلًا مادی است و لذا در مقام فعل به دلیل تفاوت در جسم 
مادی دارای تفاوت وجودی خواهند بود. لذا زنان و مردان از حیث منشأ وجودی و خلقت، کاملًا 
یکسان بوده و اسلام، همان طور که با تبعیض و نابرابری3 جنسیتی در شرایط یکسان مخالف است 

با برابری در شرایط متفاوت نیز مخالف است4.

1.  »و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون«
2. »و قد هدانا سبلنا« ابراهیم: 12

3. از منظر اسلامی حقوق زن و مرد تساوی و برابری داشته اما متشابه و یکنواخت نیستند. به این معنی که زن و مرد در اسلام تساوی 
حقوق دارند اما تشابه حقوق ندارند )مطهری،1385ب: 114(. چه بسا که در برخی شرایط برابری، خود به معنای تبعیض است؛ مانند 

شرایط اجتماعی برابر برای زنی که باردار می شود با مردی که بارداری و زایمان ندارد، این عین تبعیض است.
4. موارد متعدد تشابه جنسیتی وجود دارد که ما در این مقاله صرفاً به تشابه جنسیتی در چهارچوب هستی شناسی پرداخته ایم.
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4-3-2- رویکرد هستی شناسانه مبتنی بر تفاوت زن و مرد: عدالت جنسیتی

در هستی شناسی، می توان گفت، یکی از مهم ترین مسائلی که به آن پرداخته می شود، سنت ها 
و قوانین حاکم بر موجودات است. رویکرد اسلامی، عدل را یکی از مهم ترین سنت های الهی 
می داند. به همین جهت، علمای شیعه، عدل را در ردیف ریشه های دین قرار داده و دومین اصل 
از اصول پنج گانه ی دین، می شناسند )مطهری،1385الف: 62(. در جایی که بحث تفاوت های زن 
و مرد، مطرح می شود، سخن از عدالت جنسیتی، به میان می آید؛ چراکه در مسائلی که زن و مرد، 
یکسان هستند، تشابه جنسیتی، به عدالت، نزدیک تر است. معمولاً تعریف های مختلفی از عدالت، 
مطرح می شود و حتی گاهی، آن را به اشتباه، با مثلیت و همسانی، هم معنی، تصور می کنند، 
درحالی که امام علی )ع( در تعریف عدالت می فرماید: »عدالت، هر چیزی را در جای خود نهادن 
است.« )نهج البلاغه:حکمت 437( به طور خلاصه آنچه از متون دینی، در تعریف عدالت، استخراج 
می شود، به معنای بخشیدن حق هر صاحب حقی به او است. در این تعریف از عدالت، دو مطلب 
نهفته است؛ نخست آنکه عدالت، یعنی به هر کس، آنچه را که استحقاق دارد بدهند. لذا لازمه ی 
تحقق عدالت، اعطای حقوق، بر اساس استعدادها و ظرفیت های متفاوت است. دومین نکته که 
در دل مطلب نخست، نهفته است، تفاوت انسان ها در استعدادها و ظرفیت ها است. آن چیزی که 
در نظام خلقت وجود دارد تفاوت است و نه تبعیض. تبعیض، آن است که در شرایط مساوی و 
استحقاق های همسان، بین اشیاء فرق گذاشته شود، ولی تفاوت آن است که در شرایط نامساوی، 

فرق گذاشته شود )مطهری،1385الف :101(.
 مسئله ی مهم، آن است که چرا از آغاز، پروردگار، همه را یکسان نیافریده است؟ آنچه از آیات 
قرآن برمی آید آن است که خداوند، مردم را با استعدادهای مختلف و شرایط گوناگون آفریده است1 
و اگر همه در یک سطح از استعداد و یک سطح از قدرت بودند نظام هستی متلاشی می شد، چون 
کارها گوناگون است و کارهای گوناگون را باید استعدادهای گوناگون به عهده بگیرد، لذا باید تفاوت، 
وجود داشته باشد)جوادی آملی، 1388 :390(. تفاوت هایی که در زنان و مردان، مشاهده می شود 
نیز، از سنخ چنین تفاوت هایی است و عدالت جنسیتی نسبت به تفاوت ها در سه حیطه ی، احکام، 

نقش ها و استعدادهای زن و مرد، بروز پیدا کرده است.

1. زخرف:32
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4-3- 2-1- عدالت جنسیتی در احکام متفاوت

در رویکرد اسلامی تکالیف و نقش آفرینی های انسان، متناسب با روابطی که او با خدا، مردم 
و خود دارد، تنظیم می شود. احکام الهی را می توان به عنوان نقش آفرینی های انسان در رابطه ی 
انسان با خدا در نظر گرفت. آنچه که هدف این رابطه را محقق می کند و موجب تقرب الهی می شود؛ 
ایمان و حقیقت انسانی است که مرتبط با روح او است. از آنجا که جنسیت، ویژگی جسمانی است 
و زن و مرد در روح، متشابه اند، لذا در اصل رابطه ی انسان با خدا، تکلیف و نقش آفرینی زن و مرد، 
مشابه است و در قواعد کلی اسلامی و الهی مانند اصول و فروع دین، هدف و سرنوشت، تفاوتی 
میان زنان و مردان وجود ندارد؛ بلکه تفاوت ها مربوط به جزئیات و به طور کلی احکام فقهی است.

علی رغم عدم تفاوت زن و مرد در طی کردن مراتب و کمالات معنوی؛ وجود تفاوت های فراوان 
در جزئیات و نحوه ی اجرای احکام تشریعی میان زن و مرد، از قطعیات دین است1. همان گونه که 
پیش از این ذکر شد، عدل الهی، ایجاب می کند خداوند تکالیفی را از بشر بخواهد که متناسب 
با توانایی های او است2. همچنین بر اساس عدالت جنسیتی در اسلام، تفاوت هایی که در اجرای 
احکام زن و مرد، ملاحظه می شود را با بررسی مجموعه ی احکام مرتبط و با دستیابی به فلسفه ی 
حاکم بر نظام توزیع نقش ها می توان دریافت ) غلامی، 1398: 69(. به  بیان  دیگر، عدالت جنسیتی 
در احکام متفاوت زن و مرد علاوه بر آنکه متناسب با توانایی های جسمی و روانی متفاوت زن و 
مرد، تبیین می شود؛ در نگاهی نظام مند، با سایر احکام و نقش های جنسیتی زن و مرد مرتبط 
است. در این راستا اسلام، احکام یکسان و مشابهی را برای زن و مرد در خانواده قرار نداده؛ بلکه 

برای هر یک حق و تکلیفی را در نظر گرفته است )مطهری، 1385ب(.

4-3-2-2- عدالت جنسیتی در نقش های متفاوت

در رابطه ی انسان با خود، نقش و وظیفه ای که انسان نسبت به خویش دارد، علاوه بر معرفت 
نفس که مربوط به حیطه ی شناختی است، پرورش استعدادهای وجودی خود است. در این زمینه 
بر اساس دیدگاه اسلامی، نقشی که انسان ها در قلمروی اختصاصی خویش، ایفا می کنند، فارغ از 
دیدگاه جنسیتی و بر اساس توانمندی های وجودی بوده که هر انسانی لازم است در مسیر کمال، 
نقش خود را در حیطه های علمی، فرهنگی، سیاسی و دیگر حوزه ها به نحو احسن ایفا کند )بانکی 
پور فرد،1393 :206(. بنا بر آنچه گفته شد در تعیین نقش انسان نسبت به خود و وظایفی که در 

1. چنانچه آیات و روایات متعددی به تفاوت هایی همچون تمایز وظایف و تکالیف در حجاب، مهریه، نفقه، چندهمسری، طلاق، ارث، دیه، 
قصاص، شهادت، حج، نماز، روزه، غسل و دیگر احکام، اشاره دارند. بررسی این تفاوت ها و دلایل آنها را در منابع فقهی و کلامی پی بگیرید.

2.  بقره : 286
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حیطه ی اختصاصی خویش، در رشد و تکامل دارد؛ می توان گفت دیدگاه اسلام مبتنی بر تشابه 
است و نه تفاوت.

اما  با خود، مبتنی بر جنسیت نیست؛  انسان در رابطه ی  گرچه در دیدگاه اسلامی، نقش 
در رابطه ی انسان با دیگران، تفاوت های جنسیتی، ظهور و بروز پیدا می کنند. ابتدا باید گفت 
نقش آفرینی در ارتباط با دیگران، در دو حیطه ی خانواده و اجتماع، می تواند تبیین شود. از منظر 
اسلامی، زنان و مردان، در قبال جامعه ی خویش، مسئول اند و در آیات قرآن حضور اجتماعی 
زن و مرد با تعهد به شئونات اسلامی، در قالب اصلاح اجتماعی، مورد تحسین قرار گرفته است1. 
تقریباً همه ی عناوینی که یک مرد، در اجتماع می تواند با آنها امتیاز پیدا کند، زن نیز می تواند 
آنها را کسب کند، اما در پذیرش برخی مشاغل مردانه برای زنان، چند استثنای محدود بوده که 
اغلب، در نگاه نظام مند دینی »سلب تکلیف برای سهولت کارهای زن است و نه سلب حق و بین 
این دو مطلب فرق عمیقی است.« )جوادی آملی،1388 :350(. نکته ی دیگری که در رابطه با نقش 
اجتماعی افراد، مورد تأکید قرار می گیرد، اولویتی است که اسلام، برای نقش خانوادگی نسبت به 

نقش اجتماعی، قائل شده است.
در رویکرد اسلامی طبق قاعده ی عدالت محورانه ی اعطای حق بر اساس ظرفیت ها و تفاوت ها، 
نقش هایی که تحت عنوان نقش جنسیتی و تقسیم کار میان زنان و مردان، در خانواده داده شده، 
بر محور تفاوت های زیستی، روانی و اجتماعی آنها و همچنین قاعده ی برابری مجموعه ی نقش ها، 

تعیین و یا به آنها تشویق شده است.

4-3-2-3- عدالت جنسیتی در استعدادهای متفاوت

استعدادهای زنان و مردان، در مواردی، فرا جنسیتی و در مواردی، متفاوت است. تفاوت در 
استعدادهای وجودی زن و مرد، بر دو مبنا استوار است؛ اول آنکه دسته ای از استعدادها که در 
زنان و مردان، به صورت متفاوت عطا شده است جایگاه ابزاری داشته و نقش ارزشی ندارد؛ یعنی 
اگر کسی استعداد برتری دارد این استعداد برتر، نشانه فضیلت معنوی و تقرب الی الله نیست. اگر 
بتواند از این استعداد برتر، فایده ی بهتر ببرد؛ به مرتبه ی بالاتری از تقوا می رسد و از این جهت به 
کمال محض نزدیک تر خواهد بود، ولی اگر از این استعداد برتر، بهره ای نجست و به خدای سبحان، 
تقرب نجست چه بسا این استعداد زائد برای او وبال باشد )جوادی آملی، 1388 :390(. از سوی دیگر 
نظام جنسیتی اسلام، از قاعده ی عدالت در سنت های الهی، مستثنی نبوده و عدالت جنسیتی، روح 

1.  توبه: 71



167

بناهان و همکاران، تبیین جایگاه جنسیت در تربیت از منظر هستی شناسی پست مدرنیستی

حاکم بر این نظام است. عدالت جنسیتی، شامل اعطای حقوق، متناسب با استحقاق هر یک از دو 
جنس زن و مرد و در عین حال، برابری در حقوق است. به بیان دیگر، علی رغم تناسب استعدادها 
با نقش های اختصاصی زن و مرد؛ در قبال استعدادهایی که خداوند برای مردان در نظر گرفته، 
برابر با آن - و نه مشابه آن- به زنان، استعداد داده شده است. به  گونه ای که مثلًا »شاید برای 
بعضی از اوصاف نفسانی، مقدمات و ابزاری لازم باشد که در مغز مرد وجود دارد و برای نیل به 
برخی از کمالات انسانی دیگر، ابزاری ضروری باشد که در دستگاه مغز زن یافت شود«)همان:248(.

4-4- مؤلفه های هستی شناختی تعليم و تربيت اسلامی با محور جنسيت
آیه »من عمل صالحا من ذکر اوَ انُثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاةً طیبّه1« بر عدم دخالت جنسیت 
در رسیدن به سعادت که همان حیات طیبه است تصریح می کند. این آیه، ناظر به تساوی جنسی 
برای توفیق به حیات پاکیزه یا نیکی و نیکوکاری نیست، بلکه بی ارتباطی نیک عمل کردن و 
عامل نیکو بودن و در نتیجه کسب سعادت جاودانه را از جنسیت مورد تأکید قرار می دهد و در 
واقع، »اعلام به عدم دخالت بدن است، نه اعلام به عدم تفاوت« )جوادی آملی، 1388: 247(. تفاوت 
در استعدادها، به معنای مسیرهای متفاوت دستیابی به حیات طیبه، رضوان و عبودیت است. 

از منظر اسلامی دستیابی به هدف غایی مستلزم توجه به تفاوت ها و نقش های جنسیتی است.
در تعلیم و تربیت مبتنی بر جنسیت، از دیدگاه اسلامی، لازم است علی رغم تفاوت هایی که 
در جزئیات روش ها و محتوای تربیتی دختران و پسران، وجود دارد، محتوای آموزشی مبتنی بر 
معرفت عمیق به نظام انسان شناسی، هستی شناسی و ارزش شناسی اسلامی باشد. می توان گفت 
پذیرش نقش های جنسیتی و عمل به احکام منطبق با آن راه بندگی و عبودیت و غلبه بر هوای 
نفس و خلق را هموارتر می سازد. این در حالی است که تربیت اسلامی به موازات پرورش ویژگی های 
مشترک انسانی، توجه به تفاوت های جنسیتی در تربیت را برای زمینه سازی یک زندگی بر مدار 

هدف آفرینش لازم و غیرقابل اجتناب می داند.

4-4-1- آماده سازی برای نقش های جنسیتی

با توجه به رویکرد هستی شناختی دین اسلام، در حوزه ی جنسیت، نقش های جنسیتی به  
گونه ای عادلانه میان زنان و مردان، تقسیم  شده است. در تعلیم و تربیت مبتنی بر جنسیت، لازم 
است متربیان از کودکی به روش های مستقیم و غیرمستقیم، برای پذیرش این نقش ها، آماده شوند. 
نهاد تربیتی در نگاه اسلامی متولی پرورش هویت جنسیتی است. از آنجا که از منظر اسلامی، 

1.  نحل: 97
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خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است، عدم آماده سازی کودکان برای پذیرش نقش هایی که درون 
خانواده تعریف می شوند، استحکام و پایداری این نهاد را دچار تزلزل خواهد کرد.

از سیره ی ائمه اطهار علیهم السلام چنین برداشت می شود که رفتار عملی پدر و مادر، در 
پذیرش و اجرای نقش های جنسیتی به احسن وجه و اظهار رضایت ایشان از این تقسیم نقش ها، در 
شکل دهی به هویت جنسیتی فرزندان مؤثر است. همان گونه که در نتیجه تبیین نحوه ی تقسیم کار 
در خانواده توسط پیامبر اکرم )ص(، حضرت زهرا )س( بسیار ابراز رضایت کرده و فرمودند جز 
خدا کسی نمی داند که از این تقسیم کار که مرا از انجام کارهای مربوط به مردان، بازداشت تا چه 

اندازه خوشحال شدم )مستدرک الوسائل، 1366،  ج 13: 48(.
از این رو شکل گیری هویت جنسیتی از طریق الگوسازی والد هم جنس اولین گام در تربیت 
اشاره کرد، شیوه ی آموزش  الگوسازی  این  بر  نمونه ای که در روایات می توان  جنسیتی است. 
غیرمستقیم حضرت زهرا )س( در قالب شعر و بازي با کودک، است. ایشان در اشعاری که برای 
امام حسن )ع( می خواندند می فرمودند: فرزندم شبیه پدرت باش و از گردن حق ریسمان بازکن؛ 
و همچنین برای امام حسین )ع( می خواندند: که تو شبیه به پدرم هستی )ابن شهرآشوب،1376 ج 
3، ص 389؛ بحارالانوار،1403، ج 3، ص 286( از سوي دیگر در روایات به واگذاری امور دختران به 

مادران توصیه شده است1. بی تردید در این روش، تقریر شباهت فرزند پسر به والد هم جنس، در 
الگوسازی جنسیتی مؤثر است. به همین جهت توجه به همانندسازی دختران با مادران و پسران 

با پدران، در اسلام مورد توجه قرار گرفته است.
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دختران با مادران و پسران با  یهمانندسازجهت توجه به  نیمؤثر است. به هم یتیجنس یالگوساز، در جنس

 .پدران، در اسلام مورد توجه قرار گرفته است

 

                                                                                                          

                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 نقش جنسیت در تربیت از منظر اسلامی نمودار

 سلاماز منظر ا مدرنیسمپستجنسیت در  شناسیهستیی نامبنقد  -4-5

 مولفه های هستی شناختی پست مدرنیسم در تربیت جنسیتی را از منظر اسلامی مورد نقد قرار می دهیم:در ادامه  

 هاروایت نفی فرا -4-5-1

رد کردن دگرجنسگرایی به عنوان عامل سلطه زنان بر مردان  ،هاروایت فرابر نفی  مدرنیسمپستتأکید  رغمعلی

ادعای عدم تسلط و محدودیتاز سوی دیگر . شودمیبیان و روایت گونه  ولشمجهانبه صورت حکمی قاطع، 
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نمودار نقش جنسیت در تربیت از منظر اسلامی

1.  در مورد دختران خود با مادرشان مشورت کنید. نهج الفصاحه:156



169

بناهان و همکاران، تبیین جایگاه جنسیت در تربیت از منظر هستی شناسی پست مدرنیستی

4-5- نقد مبانی هستی شناسی جنسيت در پست مدرنيسم از منظر اسلام
 در ادامه مولفه های هستی شناختی پست مدرنیسم در تربیت جنسیتی را از منظر اسلامی 

مورد نقد قرار می دهیم:

4-5-1- نفی فرا روایت ها

علی رغم تأکید پست مدرنیسم بر نفی فرا روایت ها، رد کردن دگرجنسگرایی به عنوان عامل 
سلطه زنان بر مردان به صورت حکمی قاطع، جهان شمول و روایت گونه بیان می شود. از سوی 
دیگر ادعاي عدم تسلط و محدودیت زایي خرده روایت هاي جنسیتي، قابلیت اجرایي نخواهد داشت؛ 
چرا که در قدم اول هر خرده روایتي پیش از آنکه براي دیگران، محدودیت ایجاد کند، براي خود 
شخص، ناگزیر، محدودیت ایجاد خواهد کرد. در بعد جسماني، خرده روایتي همچون عدم تعلق 
جنسیت به جنس، چارچوبي را مشخص می کند که در همان زمان و مکان، تعلق جنسیت به 
جنس را براي آن شخص، محدود می کند. از سوي دیگر- با توجه به رویکرد اسلامي مبتني بر 
دو ساحتي بودن وجود انسان، در جسم و روح- برخي خرده روایت هاي جسماني، براي جنبه ی 
روحاني وجود انسان محدودیت ایجاد کرده و رشد روحاني انسان را تحت الشعاع قرار خواهد داد. 
در رابطه با دیگران نیز به طریق اولي، نمی توان مدعي عدم تسلط و عدم محدودیت زایي خرده 
روایت ها شد. از سوي دیگر با توجه به آنکه صفات جنسیتي مانند سایر ویژگی های تکویني، تحت 
تأثیر محیط، قابلیت مغفول شدن را دارند؛ مراجعه به متون دیني در کشف حقیقت جنسیت، 
خطاپذیري ابزار شناخت بشري را جبران می کند. حال آنکه با انکار فرا روایتي به نام دین، دستیابي 
بشر به راه سعادت و کشف حقیقت با مشکل مواجه شده است؛ لذا این مبناي جنسیتي از اساس 

در دیدگاه اسلامي نقض می شود.

4-5-2- انکار واقعیت جنسیت

اولین نقدی که بر این مبنا وارد است آن است که این نظر، خود را نقض می کند و دارای 
تناقض ذاتی است. به بیان دیگر، این مطلب که هیچ واقعیت مطلق و غیر قابل تغییری در جهان 
وجود ندارد نیز، واقعیت ندارد و لذا عدم واقعیت جنسیت نیز، واقعیت مطلق نخواهد داشت و 
قابل تغییر است. آیت الله جوادی آملی به تفصیل این مطلب را بیان می کند که اصل واقعیت- به 
این معنا که واقعیتی هست- انکارناپذیر است؛ زیرا انکار آن مستلزم پذیرش آن بوده و اذعان به 
این اصل را در پی دارد. لذا اصل واقعیت موضوعی است که نفی و یا تردید در آن، مانع ورود به 
مباحث معرفت شناختی است )علی محمدی،1398: 14-12(. واقعیت، به عنوان موضوع فلسفه، در 
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فلسفه اسلامی و از جمله در حکمت صدرایی مساوی با وجود قرار داده شده است. به این معنا که 
هر آنچه واقعیت دارد، موجود است و واقعیت، بالذات از آنِ وجود است )لاهوتیان و سروش،1399: 
101( از این رو در فلسفه اسلامی به منظور بررسی واقعیت، به توصیف و تحلیل موجود می پردازند. 

در بررسی واقعیت جنسیت، لازم است که وجود جنسیت در دو ساحت جسم و روح بررسی شود 
تا بتوان به واقعیت جنسیت پی برد. 

در بعد جسمانی، واقعیتِ دوگانه بودنِ جنسِ انسان ها به صورت زن و مرد، انکارناپذیر است1. 
در ساحت روح، واقعیت جنسیت، به معنای زنانگی و مردانگی و وجود تفاوت های جنسیتی به 
عنوان یکی از ویژگی های روحی بشر در آرای اندیشمندان اسلامی دیده می شود. با توجه به مبانی 
حکمت متعالیه، نفس و روح انسان، همواره با جنسیت، همراه است و جنسیت، فصل وجودی 
انسانِ زن یا انسانِ مرد است. از سوی دیگر پاداش و عذاب اخروی متناسب با جنسیت ذکر شده 
برخی آیات2 را نیز می توان شاهدی بر ادعای مزبور مبنی بر حضور جنسیت در مراتب عالی وجود 
دانست )علمی سولا، شاهرودی و ساقی،1401: 21( از این رو برخلاف آنچه پست مدرنیسم مطرح 

می کند؛ واقعیت جنسیت انکارناپذیر است.

4-5-3- آزادی از قید گفتمان زنانگی- مردانگی

با توجه به آیات قرآن3، خداوند، بشر را از دو جنس مذکر و مونث خلق کرده است. این تفاوت 
در زنان و مردان نیز از جنس تفاوت صنفی، مانند تفاوت اصناف دیگر از مردها با یکدیگر و نیز 
زن ها با یکدیگر برای برقراری نظام احسن بر اساس تسخیر عادلانه متقابل است )جوادی آملی،1388: 
361(. از این رو آن گونه که پست مدرنیسم بر شکل گیری سوژه های جنسیتي شده توسط نظام هاي 

گفتماني تأکید دارد؛ هیچ عامل محیطی  جنسیت را از عدم به وجود نمی آورد و معدوم نمی سازد؛ 
بلکه اندیشمندان اسلامی با پذیرش تفاوت های تکوینی پیدایش ویژگی های جنسیتی را دارای 
خاستگاهی تکوینی می دانند و معتقدند اگر چه عوامل تربیتی و محیطی می توانند آن ویژگی ها را 
تضعیف یا تقویت کنند اما پذیرش پیامدهای محیطی نمی تواند دلیلی بر نفی خاستگاه زیستی 

آنها باشد )زیبایی نژاد،1388 :24(.

1. حجرات:13
2. رعد:23، زخرف: 71-70، یس 57: -56، بقره: 25، نساء: 57، آل عمران: 15

3.  نباء: 8 ، روم:.21
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می توان گفت رویکرد اسلامي با گفتمان سازي، آن هم گفتمان جنسیتي اسلامي، نه تنها 
مخالفت نمی ورزد، بلکه آن را تأیید می کند. از منظر پست مدرنیسم، گفتمان جنسیتي و زنانگي – 
مردانگي، از آن جهت، نفي می شود که زنان و مردان، هویت پیشیني و تکویني نداشته و گفتمان ها 
گویي نقوشي بر لوحي سفید می کشند. مقدمه ای که این رویکرد براي مبارزه با گفتمان ها، در نظر 
می گیرد، غلط بوده و نتیجه گیری را نیز غیر قابل قبول می نماید. بر اساس آیات و روایات، انسان ها 
فطرت و ویژگی های تکویني جنسیتي دارند1 و مشاهده های روان شناختی نیز در زمینه ي تفاوت 
دختران و پسران، حتي در نخستین سال های تولد، به وجود برخي از این تفاوت ها صحه می گذارند. 
از سوي دیگر از منظر اسلامي اراده ی خدا بالاتر از همه ی اراده ها است، از این رو نظام گفتمانی ای 
در هستی شناسی اسلامي، معتبر است که برخلاف اراده ی خداوند نباشد؛ گفتمان جنسیتي اسلامي 

دارای چنین ویژگی است و لذا مسیر را برای کشف حقیقت جنسیت، هموار می کند.

 4-5-4- انکار قدرت جنسیت گرا

مؤثرترین عامل در هستی شناسی اسلامي، خداوند است که خالق جنسیت انسان ها بوده و 
سنت های حاکم بر نظام جنسیتي را رقم زده و اراده ای فوق اراده ی انسان دارد، اما در هستی شناسی 
پست مدرنیسم نهادهای قدرت، دانش و گفتمان است که اراده ای فوق اراده ی انسان را رقم زده و 
هویت جنسیتي و دوگانه ی زن و مرد را ایجاد می کنند. »از دیدگاه اسلامي در بررسی تفاوت های 
زن و مرد به دو دسته تفاوت پی می بریم. بخشی از تفاوت ها خاستگاهی محیطی و تربیتی  دارند 
که در بستر زمان شکل گرفته  اند و بخش دیگر تفاوت هایی با خاستگاه طبیعی اند. تفاوت های طبیعی 
یا در مراحل شکل گیری و تکامل جنینی پدید آمده اند و یا در مراحل رشد مشاهده شده اند که به 
آن صفات ثانوی جنسی می گویند در این رویکرد انسان واجد جنبه های مادی و غیر مادی بوده و 
تفاوت های تکوینی در هر دو ناحیه است«)زیبایی نژاد،1388: 24(. لذا عوامل محیطي قدرت تغییر 
ویژگی های جنسیتي را در جهت فراموش نمودن این ویژگی ها و یا رشد آنها خواهند داشت اما 
امری عارضی و برخاسته از اجتماع نیستند )همان(. برای مثال، از منظر اسلامی، جنبه ی عاطفی 
بودن در زنان، بیش از مردان است اما تعدیل عواطف و قرارگیری در شرایطی یکسان با مردان، با 

تمرین بیشتر زنان، امکان پذیر است )جوادی آملی،1388 :354(.

1. به طور مثال در آیه 228 سوره بقره به امتیاز مردان نسبت به زنان اشاره  شده است، این آیه در کنار کلام حضرت علی )ع(: »المراه 
ریحانه و لیست بقهرمانه« بیانگر آن است که این تمایز به دلیل ویژگی تکوینی آن دو است کما این که قوامیت )نساء 34( مردان بر 

زنان نیز به دلیل همین تفاوت تکوینی جنسیتی است.
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پست مدرنیسم، تأثیر نهادهای قدرت را بسیار بالاتر از تأثیرات تربیتی و محیطی می داند و 
ادعا می کند که براي خروج از قدرت منقاد کننده ي انسان، باید به شخصی سازی قدرت پرداخت. 
به  گونه ای که قدرت های شخصي شده باعث رجحان یکي بر دیگري نشوند. این مطلب در مقام 
اجرا نمی تواند عملي شود چرا که خاصیت جهان و محدودیت های ناگزیر آن باعث به وجود آمدن 
تزاحم شده و می تواند قدرت شخصي شده ی جنسیتي یک نفر در تزاحم با قدرت شخصي دیگري 

باشد و وقوع هم زمان این دو قدرت، سرانجام به رجحان و سلطه ی یکي بر دیگري بینجامد.

4-5-5- شک اندیشی در هویت جنسیتي

این مبنا نیز، خود را از درون، نقض می کند؛ به این صورت که در این مطلب که هیچ معرفت 
یقیني وجود ندارد نیز باید تردید کرد و به طور کلي در تمام مباني پست مدرن نیز می توان با 
شک اندیشی و یقین گریزي مواجه شد در حالی که پست مدرنیسم خودِ شک را نیز به صورت یک 
معرفت یقیني می پذیرد. از سوي دیگر از منظر اسلامي »شک از آن جهت که مقدمه ی طلب و 
جستجوي علمي است و مقدمه ی حرکت به سوي یقین است، مقدس است«)مطهري،1377 :78( 
بر خلاف نظر پست مدرنیسم، اسلام معرفت یقیني را تأیید کرده اما دستیابي به آن را از طریق 
شک مقدس و پویا تبیین می کند. از منظر اندیشمندان اسلامي، شک نه منزل اول بوده و نه منزل 
آخر؛ بلکه منزل اول، یقین به وجود خود است و در عین حال که در بین راه منازلي از شک و 
یقین است، باید دانست که منزل آخر نیز، یقین است )همان:79(. لذا در زمینه ي جنسیت نیز باید 
دانست که در منزل اول، با معرفت یقیني به وجود خویش، می توان به دیده ی تردید، به جنسیت 
و ویژگی های جنسیتي نگریست، اما باید دانست که در منزل آخر، معرفتي قطعي و یقیني نسبت 
به جنسیت و ویژگی های آن وجود دارد و می توان با استفاده از براهین عقلي و ابزار شناسایي 

خطاناپذیر، به شناخت جنسیت به عنوان یک حقیقت قطعي، دست یافت.
با توجه به آنچه گفته شد، پست مدرنیسم در حوزه تعلیم و تربیت نیز با انکار فرا روایت هایی که 
قطعیت در دوگانگی جنسیتی را همچون یک امر جهان شمول، اظهار می کنند، به خرده روایت های 
جنسیتی روی آورده است. از این منظر، همان گونه که دانش و معرفتی یقینی در مورد تفاوت های 
روان شناختی زن و مرد و یا تفاوت های فیزیولوژیکی زن و مرد وجود ندارد، دوگانه های جنسیتي 

زن و مرد نیز نباید جایي در کلمات و عبارات محتواي آموزشي داشته باشد.
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نتیجه گیری

مطالعه ی اسناد و مدارک موجود در ارتباط با هستی شناسی و تعلیم و تربیت مبتنی بر جنسیت 
از منظر پست مدرنیسم و اسلام و همچنین جمع آوری اطلاعات به دست آمده و تبیین و تحلیل 
آنها، پاسخ به مسئله پژوهش را براي ما ممکن ساخت. جایگاه جنسیت از منظر هستی شناسی 
پست مدرنیستی، نشان می دهد که در این رویکرد، جنسیت، برساخته ی نهادهای قدرت و گفتمان 
بوده و از این رو در رویکرد جنسیت زدای خود، انسان ها را به مقابله با نهادهایی که جنسیت را در 
انحصار جنس قرار می دهد، فرا می خوانند تا انسان ها مستقل از تأثیرات عوامل اجتماعی، خود، 
مسئول ساختن جنسیت خویش باشند. از سوي دیگر با انکار فرا روایت هاي جنسیتي و شک اندیشی 
درباره آنچه که دسته ای از صفات، تمایلات، رفتارها و نقش هاي جنسیتي را زنانه و یا مردانه، در 
نظر می گیرند؛ به خرده روایت هاي جنسیتي اعم از روایت هایي که جنسیت را وابسته به جنس 
ندانسته و حتي تمایلات را از قید و بند جنس و جنسیت، خارج می کنند مشروعیت می بخشند1. 
این نگرش، در تعلیم و تربیت پست مدرنیستی با جنسیت زدایي در محتواي تربیتي بروز یافته 
و با حذف فرا روایت هاي جنسیتي، با روش هایي چون حذف دوتایی های زن و مرد در عبارات و 
متون و همچنین دانش هایی که از طریق برنامه ی درسي پنهان و آشکار، انحصار زنانگي به زنان 
و مردانگي به مردان را مطرح می کنند، مسیر را براي شکل گیری خرده روایت هاي جنسیتي در 

دانش آموزان، هموار می نمایند.
 در هستی شناسی دیدگاه اسلامی، عوامل اجتماعی فاقد قدرت مطلق بوده و خداوند، صاحب 
علم و قدرت مطلق دانسته می شود. در چنین حالتی، انسان نه تنها به مقابله با چنین قدرتی دعوت 
نمی شود بلکه همراه شدن با آن، انسان را به هدف می رساند. هدف خلقت در هر دو جنسیت 
یکسان است و سنت الهی مبنی بر تفاوت های جنسیتی، ناظر بر عدالت جنسیتی است. به این 
معنا که نقش ها و مسئولیت های جنسیتی متناسب با استعدادها و توانمندی های مختلف زنان 
و مردان، اعطا می شود و همچنین در تبیین حقوق و تکالیف و نقش ها و احکام و استعدادهای 
متفاوت زنان و مردان، برابری مجموعی وجود دارد. بر اساس یکسان بودن هدف خلقت در هر دو 
جنسیت مذکر و مؤنث، اقدامات تربیتي و پرورشي در آموزش و پرورش باید در راستاي تحقق 
هدف مشترک براي هر دو جنس اجرا شود. در صورتي که ناظر به رویکرد عدالت جنسیتي، مبتني 
بر تفاوت در استعدادها، نقش ها و احکام جنسیتي، لازم است بخشي از محتواي تعلیم و تربیت 

1.  شاهد این ادعا، باز کردن فضای حقوقی و رسمی برای انحرافات و ناهنجاری های جنسی و جنسیتی همچون تأکید بر حقوق 
LGBTQ+ است.
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نیز به منظور آماده سازی دانش آموزان براي پذیرش نقش هاي جنسیتي، مبتني بر استعدادها، 
تدوین شود و به طور کلي محتوا و روش هاي جنسیتي در جریان تعلیم و تربیت عادلانه باشد. از 
این رو در ابعادي که زنان و مردان تشابه و همساني دارند، به صورت یکسان، برخورد شده و در 
ابعادي که تفاوت های جنسیتي دیده می شود، بر اساس استعدادهای جنسیتي متفاوت، محتوا 
و روش هاي تربیتي تعیین و اجرا شوند؛ به صورتي که در محتوا و روش هاي تربیتي و آموزشي 

دختران و پسران، برابري مجموعي وجود داشته باشد.
 در نقد و بررسی ای که نسبت به نقش جنسیت در پست مدرنیسم از منظر اسلامی، صورت 
گرفت؛ در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که اسلام در حیطه هستي شناختي، قطعیت تشابه 
رویکردهای  از  عمده ای  دیگر، قسمت  از سوی  ابعادي، مشخص می کند.  در  را  مردان  و  زنان 
پست مدرنیستی که شامل مبانی فلسفی، نگرش جنسیتی و تعلیم و تربیت پست مدرنیستی است 
علاوه بر تناقضات ذاتي پست مدرنیسم، از منظر اسلامی نیز جای نقد دارند. دیدگاه پست مدرنیسم 
منجر به انکار جنسیت و تفاوت های تکوینی جنسیتی و همچنین نقش های جنسیتی می شود 
که در این صورت نیز با دیدگاه جنسیتی اسلام مبنی بر واقعیت جنسیت و تفاوت های تکوینی 

جنسیت در تعارض است.
 از منظر اسلامی اهداف غایی در تعلیم و تربیت که ناظر بر روح و منشأ وجودی یکسان دختران 
و پسران است، یکسان و متشابه است اما برخی از اهداف میانی تربیتی که تفاوت های تکوینی 
زنان و مردان، در آنها دخیل می شود، متفاوت و متناسب با تفاوت ها است. یکی از دلایل تفاوت در 
اهداف تربیتی اسلام و پست مدرنیسم، اهمیتی است که اسلام برای خانواده و پست مدرنیسم برای 
فرد قائل است. از این رو آماده سازی برای ایفای نقش های جنسیتی در اجتماع و خانواده، باعث 
شکل گیری دسته ای از اهداف تربیتی مبتنی بر جنسیت در اسلام شده است. در حالی که پرورش 
انسانی که باید به شخصه فاعل و جاعل زندگی خویش باشد، برنامه های تربیتی جنسیت زدا و 

هویت های جنسیتی متکثر را می طلبد تا اهداف شخصی افراد را پاسخگو باشد.
علی رغم ادعاي پست مدرنیسم مبني بر تدوین نوعي رویکرد عادلانه در زمینه ی جنسیت، 
در مباني و روش ها، فاقد چنین رویکردي است. از آن  جهت که عدالت به معناي قرار دادن هر 
چیزي در جاي خود است و در جایي که تفاوت وجود دارد، نگرش و برخورد یکسان، عین ظلم 
و بی عدالتی است. پست مدرنیسم، با تفاوت های دوگانه ی جنسیتي به مخالفت برمی خیزد و به 
تکثر جنسیتي به معني بی شماری هویت جنسیتي متفاوت، می رسد، اما در مقام ارائه ی مباني 
و تعلیم و تربیت جنسیتي نوعي همساني را برمی گزیند و ادعا می کند که در شرایط همسان، به 
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دانش آموزان مهارت یافتن آزادانه ی هویت جنسیتي، آموزش داده می شود. چنین مهارتي صرفاً 
ممکن است بتواند به هویت های جنسیتي متفاوت مشروعیت بخشد اما بعد از آنکه متربیان، هویت 
جنسیتي خویش را یافتند مبتني بر تفاوت هایشان، اهداف، محتوا و روش هاي تربیتي متفاوت 
در دسته بندی های جداگانه و متکثر، اتفاق نمی افتد. چرا که همین هویت جنسیتي نیز در زمان 
و مکان دیگري می تواند تغییر کند و لذا اجراي عدالت و قرار دادن هر چیزي سرجاي خودش 
امکان ندارد. به بیان دیگر در واقع، اولین لازمه ی رویکرد عادلانه که تبیین مواضع مشخص براي 
اجراي عدالت است، وجود نداشته؛ در حالي که از منظر اسلامي این مواضع در ابعاد تشابه و تفاوت 
جنسیتي در حیطه های مختلف به طور دقیق مشخص شده است؛ که ما در این مقاله تشابه و 
تفاوت های جنسیتی را در حیطه ی هستی شناسی، بررسی کردیم. در رویکرد هستی شناسانه به 
جنسیت در تعلیم و تربیت اسلامي، مبتني بر تشابه ها، رویکرد متشابه اتخاذ می شود. در تعلیم و 
تربیت نیز هدف غایی تربیت که همان عبودیت است مشترک و یکسان است که برای رسیدن به 
این هدف، محتوای آموزشی مشترک و روش های مشترکی چون روش های مبارزه با شرک، هوای 

نفس و خلق استفاده می شود.
در رویکرد هستی شناسانه به جنسیت در مواردي که تفاوت جنسیتي وجود دارد، رویکردهاي 
متفاوت در تعلیم و تربیت اتخاذ می شود. در این زمینه با توجه به تفاوت هایی که در احکام، 
استعدادها و نقش های زن و مرد وجود دارد؛ یکی از اهداف تربیتی مبتنی بر جنسیت، با عنوان 
»آماده سازی برای نقش های جنسیتی«، شکل می گیرد. در این راستا محتوای تربیتی متناسب 
با نقش های جنسیتی با روش هایی از جمله الگوسازی و بازی در سنین پایین تر تعیین می شود. 
توجه به شباهت ها و تفاوت های جنسیتی در تعلیم و تربیت، مصداق دقیق قرار دادن هر چیزي در 
موضع خود است؛ که عدالت جنسیتي را برقرار خواهد کرد. در نهایت رویکرد اسلامی دسته ای از 
اهداف تربیتی مبتنی بر جنسیت را در نظر می گیرد که بر اساس آنها محتوا و روش های مبتنی بر 
جنسیت تدوین می شود. در این صورت از منظر اسلامی، تعلیم و تربیت پست مدرنیستی با در نظر 
نگرفتن تفاوت های جنسیتی، منجر به ایجاد خلأهایی در نظام تربیتی می شود که در شکل گیری 

هویت فردی و خانوادگی انسان، مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
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